
نادیا چند سال داری؟
35 سال.

چند سال با پدر سلینا زندگی کردی؟
12 سال زندگی مشترک داشتیم.

چـــه چیزی ســـبب شـــد بـــا وجود یـــک دختر 
خردســـال تصمیم بـــه جدایـــی بگیری؟

علت اصلـــی این تصمیم اعتیاد شـــوهرم بود. 
اعتیـــاد باعـــث بیـــکاری و بداخلاقی‌هایـــش 
می‌شـــد که همـــه اینها باعث شـــد ادامه دادن 

بـــه این زندگی برایم ســـخت شـــود.
بعد از جدایی چه می‌کردی؟

ســـر کار می‌رفتـــم. البتـــه قبـــل از جدایی هم 
شـــاغل بـــودم. خانـــواده‌ام از مـــن و فرزندم 
حمایـــت می‌کردنـــد و می‌خواســـتم زندگـــی 
آرامی برای خودم بســـازم اما همســـر ســـابقم 
با موضـــوع طلاقمان کنـــار نمی‌آمـــد. در آخر 
هم به همین دلیل دســـت بـــه چنین کاری زد.

چطور متوجه شدی که کنار نیامده است؟
تمـــاس می‌گرفت و می‌گفـــت نمی‌تواند دوری 
مـــرا تحمـــل کند. همیشـــه می‌گفت عاشـــقم 
اســـت امـــا زندگـــی در آن شـــرایط بـــرای من 
ســـخت بـــود. ســـعی می‌کـــردم بـــا او صحبت 

کـــرده و حـــال روحـــی‌اش را درک کنـــم که به 
پذیرش برســـد اما وقتی دیـــدم نمی‌توانم او را 
قانـــع کنم، از تمام پیام‌رســـان‌ها مســـدودش 
کـــردم. فکر می‌کنم این اقدام من باعث شـــد 

خیلـــی بیشـــتر از قبل به‌هـــم بریزد.
از روز حادثه بگو.

آن روز دختـــرم را از مهدکودک آورده بودم و در 
راه رســـیدن به منزل بودیم. همســـر ســـابقم 
ســـر راهمان سبز شـــد و در چشـــم برهم‌زدنی 
روی صورتـــم اســـید پاشـــید که همین ســـبب 
شـــد قطراتی روی دســـت و بـــدن دخترم هم 

فریادهای ســـوختم ســـوختم زنانه بـــا گریه‌های 
بـــا  دختـــرک در خیابـــان پیچیـــد؛ رهگـــذران 
چشـــمان حیـــرت‌زده مـــردی را دیدنـــد کـــه بـــا 
دســـتانی اسید ســـوخته بالای ســـر زن و کودکی 
ایســـتاده کـــه صـــورت و بدنشـــان را بـــا اســـید 

ســـوزانده است.
نادیا نـــام آخرین قربانی اسیدپاشـــی اســـت. او 
در یک روز ســـرد زمســـتانی در یـــک لحظه داغی 
اســـید را روی صورت خود حس کـــرد و تا همین 
امـــروز در گیـــرودار درمـــان خـــود و دختـــرک 4 

ســـاله‌اش اســـت که روی او هم اســـید پاشـــیده 
شـــده است.

بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، همه 
چیـــز در یـــک چشـــم برهـــم زدن اتفـــاق افتاد. 
نادیا، سوزشـــی خفیف روی صـــورت خود حس 
کـــرد و تـــا چند ثانیـــه بـــاورش نمی‌شـــد آنچه بر 
جان او نشســـته اســـت داغ خانمانســـوز اســـید 
باشـــد. نگران سلینا، دخترک 4 ســـاله‌اش بود. 
دخترش وحشـــت‌زده گریه می‌کـــرد و تنها چند 
ثانیـــه زمـــان لازم بـــود تا اهالـــی محله رســـالت 
اطـــراف مادر جـــوان و دختر خردســـالش جمع 
شـــوند. حادثـــه در نزدیکـــی خانـــه پـــدری نادیا 
رخ داده بـــود. پدر نادیا که ســـروصدا را شـــنید، 

خـــودش را به دختـــر و نوه‌اش رســـاند.
داماد ســـابق خانواده هنوز در صحنه جنایتی که 
خلق کرده ایســـتاده بود. دستان مرد اسیدپاش 
بشـــدت ســـوخته بـــود و لمس بـــدن ســـلینا و 

صورت نادیـــا کافی بود تـــا پدر نادیا که پزشـــکی 
معروف اســـت، دچار ســـوختگی شود.

دقایقی بعد همه افرادی کـــه حادثه دیده بودند 
به بیمارســـتان منتقل شـــدند. پلیس بلافاصله 
بـــرای رســـیدگی بـــه موضـــوع وارد عمل شـــد و 
تحقیقـــات تیم جنایی در دســـتور کار محمدرضا 
صاحب‌جمعی بازپرس شـــعبه ششـــم دادسرای 

جنایی تهران قـــرار گرفت.
عامـــل اسیدپاشـــی می‌گفت در آخریـــن لحظه 
وقتی چشـــمش در چشـــم نادیا و ســـلینا افتاده 

از تصمیم خود پشـــیمان شـــده است.

دختـــر  دیـــد  وقتـــی  فـــداکار  دهقـــان  نـــوه 
موردعلاقه‌اش با دوســـت صمیمـــی او ازدواج 
کرده اســـت دســـت به جنایـــت خونینـــی زد.
ایـــن پســـر عاشق‌پیشـــه پـــس از محاکمـــه در 
شـــعبه یکـــم دادگاه کیفـــری اســـتان البـــرز به 
قصـــاص محکوم شـــد و در آســـتانه طناب دار 
بـــود که با فـــداکاری خانـــواده تازه‌داماد نجات 
یافـــت و روح پدربـــزرگ فداکارش بـــه دادش 
رســـید. به گزارش خبرنگار »ایران«، رســـیدگی 
بـــه این پرونده از ســـال ۹۸ به دنبـــال درگیری 
خونیـــن در یکـــی از محله‌هـــای کرج شـــروع 
شـــد. خیلـــی زود گشـــت پلیـــس در محـــل 
حادثـــه حضـــور یافت و بـــا پیکر خونیـــن مرد 
جوانی روبه‌رو شـــد که روی زمیـــن افتاده بود. 
بلافاصلـــه مرد جوان بـــه بیمارســـتان منتقل 
شـــد و همزمان عامل این درگیری خونین که 
نوه ریزعلـــی همان دهقان فـــداکار کتاب‌های 
فارســـی بود بازداشت شـــد و طولی نکشید که 
به‌رغـــم تلاش تیم پزشـــکی، جـــوان زخمی در 

بیمارســـتان جان باخت و پرونده وارد مرحله 
جنایی شـــد.

متهـــم جوان درحالی که از این اتفاق بشـــدت 
پشـــیمان بود بـــه جرمـــش اعتراف کـــرد و به 
دنبال صدور کیفرخواســـت از سوی دادسرای 
جنایـــی، این متهـــم به اتهـــام قتـــل عمد در 

صـــف محاکمه قـــرار گرفت.
در دادگاه

نـــوه دهقان فـــداکار مدتـــی بعـــد از ندامتگاه 

مرکـــزی کرج بـــه شـــعبه یکـــم دادگاه کیفری 
اســـتان البرز انتقال یافت و پای میز محاکمه 
ایســـتاد. در ابتـــدای جلســـه دادگاه، رئیـــس 
جلســـه دادرسی متن کیفرخواســـت را خواند 
ســـپس از اولیـــای دم خواســـت در جایـــگاه 
بایســـتند و درخواســـت خود را درباره شکایت 

از متهم بیـــان کنند.
اولیای دم در حالی که ســـیاهپوش بودند و از 
غم از دست دادن فرزندشـــان بشدت داغدار 
شـــده بودند خواستار 
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پرونده خیانت مرد 
 کارخانه‌دار تهرانی
در دادگاه خانواده

 سرنوشت عجیب
  دختر گمشده 

در نیر اردبیل

رهاکردن جسد زن 
 تهرانی داخل ملحفه

در مسعودیه

خیانت مرد کارخانه دار به همســـرش 
باعـــث شـــد تـــا پـــای وی بـــه دادگاه 

خانـــواده باز شـــود.

فرمانـــده انتظامی شهرســـتان »نیر« 
گفت: بـــا همـــت مســـئولانه پلیس، 
دختر بچه 6 ســـاله گمشده به آغوش 

گرم خانواده بازگشـــت.

معمـــای قتـــل زن 30 ســـاله در محله 
مســـعودیه تهرانی مراحل رازگشایی را 
طی مـــی کند و 2 نفر مظنـــون به قتل 

بازداشـــت شده‌اند.

تیـــــــــــترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

گربه‌های مرده به نام‌های نانسی، اولی، آلن، تامی، کاسمو، 
هندریکس، هانا، کیو و گیزمو شناخته می‌شدند.

زیباترین عاشقانه ایرانی  15 سال بعد از شلیک تلخمرگ خاموش قاتل سریالی گربه‌ها در زندان

حوادث

همه چیز در 
یک چشم برهم 

زدن اتفاق افتاد. 
نادیا، سوزشی 

خفیف روی 
صورت خود 

حس کرد و ...

متهم جوان در 
انتظار مرگ، 

لحظات سختی 
را در زندان 

تجربه می‌کرد اما 
سرنوشت طور 

دیگری رقم خورد

  بدبینی نسبت به دیگران، با لذت نبردن از زندگی، احساس غم و افسردگی همراه است. فرد مبتلا به اختلال استرس 
پس از آسیب، به دنبال بدبینی و عواطف منفی خود، بیشتر احتمال دارد نسبت به افراد دیگر و حتی اشیا و حیوانات 

پرخاشگری نشان دهد.
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بریزد. دســـت خودش هم بشـــدت سوخت. 
در بیمارســـتان می‌گفـــت در آخریـــن لحظه 
پشـــیمان شـــدم و ظرف اســـید را برگرداندم 

که روی دســـت خـــودم ریخت.
الان چه آسیبی دیده‌ای؟

نیمـــی از صورتم بشـــدت ســـوخته و پوســـت 
ســـرم آســـیب شـــدید دیـــده اســـت. چشـــم 
راســـتم بینایی ضعیفـــی دارد و بیشـــتر از هر 

چیـــز در حـــال درمان چشـــمم هســـتم.
تقاضای تو چیست؟

تقاضای قصاص عضو خواهم داشت.

فاطمه شیخ‌علیزاده
خبرنگار

پرونده

ادامه 
این گزارش 

را در گفت‌وگوی 
خبرنگار »ایران« با 
قربانی اسیدپاشی 

بخوانید.

عشق سیاه

تقاضای قصاص عضو پدر سلینا را دارم

به درد می‌آوردبه درد می‌آورد
گفت‌وگویی که دل هر کسی راگفت‌وگویی که دل هر کسی را

ایـــن پرونـــده در  بـــه  رســـیدگی 
حالی در شعبه ششـــم دادسرای 
جنایی تهـــران در جریان اســـت 
شـــدت  دلیـــل  بـــه  متهـــم  کـــه 
ن  ســـتا ر بیما ر  د ختگی  ســـو
طـــی  از  پـــس  و  بـــوده  بســـتری 
مراحـــل درمـــان، تحت‌الحفـــظ 
بـــرای بازجویـــی بـــه دادســـرای 
جنایـــی منتقـــل خواهـــد شـــد.

قصاص متهم شـــدند.
در ادامـــه جلســـه دادگاه، متهم پشـــت میز 
محاکمـــه ایســـتاد و پـــس از تفهیـــم اتهامی 
کـــه مرتکب شـــده بـــود ضمن پشـــیمانی از 
جرمی کـــه مرتکب شـــده بـــود، گفت: من 
به دختری علاقه داشـــتم که بعد از مدتی از 
هم جدا شـــدیم و بعد متوجه شـــدم یکی از 
دوســـتانم با او ازدواج کرده است، نمی‌دانم 
چرا این مســـئله باعث شـــد عصبانی شوم؛ 
عقل از ســـرم پرید و به ســـراغش رفتم و در 
یک چشـــم برهـــم زدن این اتفـــاق تلخ رخ 
داد. من قصد کشـــتن دوســـتم را نداشتم، 
فقـــط می‌خواســـتم بدانـــم این ماجـــرا چه 
بود و حالا بشـــدت پشـــیمانم و از اولیای دم 
خواهـــش می‌کنم بـــه جوانـــی‌ام رحم کنند 

و مرا ببخشـــند.
پس از پایان جلســـه دادگاه، قضات وارد شور 
شـــده و پس از چند روز با توجه به محتوای 
پرونده و درخواست اولیای دم، دادگاه حکم 

قصاص متهم را صادر کرد.
با صـــدور حکم قصـــاص طولی نکشـــید که 
این حکم از ســـوی قضـــات دیوان‌عالی مهر 
تأییـــد خورد و متهـــم جوان که نـــوه دهقان 
فداکار کتب فارســـی کشورمان است در یک 

قدمـــی چوبه مرگ قـــرار گرفت.
در حالی کـــه متهم جـــوان در انتظار مرگ، 
لحظات ســـختی را در زنـــدان تجربه می‌کرد 
سرنوشـــت طـــور دیگـــری رقـــم خـــورد و بـــا 
تلاش تیم صلح و ســـازش دادگستری البرز، 
اولیـــای دم از حـــق قصـــاص خود گذشـــت 
کردنـــد و بدین ترتیب اجـــرای حکم قصاص 
در شـــعبه ششـــم اجرای احکام دادگستری 
منتفـــی شـــد و نوه دهقـــان فـــداکار فرصت 

دوباره بـــرای زندگی پیـــدا کرد.
باتوجه به رضایت اولیـــای دم، این متهم به 
زندان منتقل شـــد و حالا در انتظار محاکمه 
از نظـــر جنبـــه عمومـــی و اعمال مـــاده ۶۱۲ 

قانون مجازات اســـامی است.

خانواده تازه داماد هم درس فداکاری دادند

جنایت عاشقانه نوه دهقان فداکار

زن جوان با چهره سوخته
زن جوان تهرانی دیروز با چهره 

پانسمان شده در شعبه ششم 
دادسرای جنایی تهران راز 

گشایی کرد.
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رازگشایی از انفجار 
 مرگبار جنوب تهران

با استوری اینستاگرامی

 شلیک‌های
چـــــپ

ی
نای

ج
ن 

تا
س

دا

عصر جمعه  آســـمان تهران 
ســـرخ رنگ و خورشـــید در 
حال غروب کردن؛ سیاهی 
را  شـــهر  آســـمان   هنـــوز 
فـــرا نگرفته بود کـــه یک زن 
در سبزی‌کاری‌های بهشت 
زهـــرا، روی دو زانو نشســـته 
و زاری‌کنـــان از بـــرادرش 

سعید...

داستان یکی از ساکنان این سرزمین شالوده‌ای از درد و عشق است. امید »تک درنای 
سیبری« تنها بازمانده یکی از قدیمی‌ترین کوچ روان به فلات ایران است.


